
 

 

 

 

 

 

 ، فصل پانزده «بخش نوزدهم» مرغ سی مکتب
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 مقدمه  -

 

اومانیسم رهایی و آدمیت "از  چهاردهم؛ و فصل مکتب سی مرغ هجدهم ازدر بخش 

 لیتعام -گرا کنش بیمارگری و بیمار پذیری - کنشگر - عاملیت "به عنوانِ  " ایرانی

 ساختاری بیماری گریزی سیستمداختن به پروا داشتم. این مهم پس از پر "ایران در - گرا

گرایی ساختاری ایجاد شده است؛ دنبال شد. این نیز خود متأثر که خود به دنبال تقابل ایرانیان

 گیریسویهگر شناخته شده بود. ستیزشی از بافتاربندی کلام محورانه با هویت دوانگاره

رانی گ و تمدن ایم محورانه در ایران و تاری  فرهنی وجود بافتاربندی کلاگرایی به واسطهتقابل

 انجامیدههای موجود در ایران معاصر ستیزیگریزی و سیستمت ریختاری به سیستمدر ساح

ر تقابلی خود ناشی از ی ریختار تقابلی و ریختااین سیستم گریزی خود ثمره .است

ی اخیر و گرِ بافتاری با ژن کلام محوری در ایران چندین سدههای ستیزشدوانگاری

 ی معاصر است. خودفراموش کرده

گر و هجدهم نیم رُخی از رُخ تمام کنشگری را مطرح کردیم که در آن قداست کنشدر بخش 

 این فقرات ستون »بیان شد که ساخت. خارج از قانون بودن او به عنوان امری مقدس را برمی

 نجاما در عمل اصالت و قدرت در اندازه آن باید کنشگر. است کنشگر اصالت بر متکی اندیشه

 ترینبخش تعالی قدرت افزایش و حفظ کسب، در بتواند که شود غرقه محورانه قدرت افعال

  .«گیرد خدمت به را قدرت گرافزایش هایشاخصه

ریف یابد و تعمعنا می اصالت این در چیز همه. است مستقل متغیر که است کنشگر اصالت این

 است این بر او باور که چرا. گیرد می قرار عاملیت این قداست خدمت در چیز همه پذیرد.می



 گرکنش خدمت در هاکنش ی کسان واست. اصالت دارد و همه چیز و و همه اصل کنشگر که

  .هستند

 که است آن معنا این کننده تکمیل این نکته پای فشردم که نکته در پایان بخش هجدهم بر

 حوریم کنشگر کلمه؛ واقعی معنای به انتقادی تفکر و سیتمی تفکر سیستم؛ فاقد جامعه در

 ورانکنش و ورزانکنش ؛کنشگران معانی این فاقد جامعه در که ایگونه به شودمی گریزناپذیر

 و غرقه آن در و محوری عاملیت دچار سیستمی ناسازمانی و نابسامانی این در نیز صالح سالم

  .شوند می خودبرسازنده

این نکته پایانی؛ موضوع حاضر بخش نوزدهم را به خود اختصاص می دهد و آن متوجه پاس  

چگونه یک ملّت بر خود و برای خود اصالت کنشگر می سازد؟ و تحت  :کهبه این پرسش است 

 گذارد؟ را هویت و سرنوشت خود را در آن به ودیعه می ی یک فرد خودلوای اراده

 بوده جریان در دموکرات و دیکتاتوری هاینظام بین قدرت جدال همواره اخیر هایسده در

ی های سیاسی را پیش از هر چیز محصول فرآیند تاریخی و تبار شناسانهممن نظا. است

های سیاسی از نظر جوهره و نظامدانم. ها میگیری و محتواپذیری سبک زندگی ملتشکل

ها نآها نسبت به عناصر سیاست در بستر سبک زندگی ماهیت تحت تأثیر نهایی ذهنیت ملت

 ی عمومی قرار دارد. در حوزه

تبار ایرانی و دیرینه و در ایران عزیز خود ما دقت کنید.  رتدیکراه دور نرویم؛ در همین نز

های گوناگون بر آن نهد؛ بارها جمهوری را برگزیند و پسوندای است که اگر تاریخی وی به گونه

در نهایت تا ذهنیت تاریخی خود و تبار تعریفی خویش را تغییر ندهد نمی تواند برسازنده 

 چیزی جز قداست عاملیت و اصالت کنشگر باشد. 

های دیکتاتوری، و دموکراتیک در از نظام هرکداماین احتمال یا امر شدنی وجود دارد که 

کشورهای گوناگون جای خود را به دیگری داده و دوباره آن را بازپس گیرند. اما در هر کدام 

ن چیزی است که اثرپذیرفته آها در نهایت آن چه جریان اصلی را به عهده دارد این وضعیت زا

ها است. بسیاری از جمهوریاز ذهنیت تاریخی و سبک زندگی فردی؛ اجتماعی و ملی آن ملت 

د و اناند که بالاترین میزان تمامیت خواهی و اتکاء به قداست کنشگر را برساختهدیده شده



های پادشاهی یا متکی بر مرکزیت یک توان نام برد که دارای نظامورهایی را میشبسیاری از ک

های ر سیاسی و حلقههای عناصها روح دموکراسی در رگنآنی هستند؛ اما، در عاملیت قانو

 ها با یکدیگر قابل شناخت و ردیابی است. رابط آن

 جوهره در خودشان سرنوشت بر مردم گیریتصمیم قدرت با دموکرات هاینظام که این وجود با

ظر نامناسبی که از ن ریختاربندیبافت و  دلیل به ولی هستند تریجذاب حکومتی یشیوه خود

ان گر در میدر بافتِ متنِ اصالت پذیری کنشدارند آن را ی اجتماعی و تربیت سیاسی اندیشه

موجب بروز دهند. این موضوع؛ میک زندگی غیر دموکراتیک؛ قرار بهایی با سملت

 ها می شود. در میان این ملت "های دموکراتیکدیکتاتوری"

محتوای های سیاسی که تلاش دارند خود را در شکل آرایشی و درپروپاگاندای پیچیده نظام

ونه گساندویچ پیچ و دموکراتیک  با نام دموکراسی خود را اصالت کنشگرقداست و ایدئولوژیک، 

ه ب این شاکله در محتوا و در نهایت .دارند؛ در تاری  سیاسی بشر کم نیستند !!تقدیمبه مردم 

در متن  دارند اجرا حین در که که کمبودهایی چرا ؛انجامدتمامیت خواهی فردی می

ریختاربندی تقابلی ناشی از بافتاربندی دوگانه انگاره؛ با سبک زندگی غیردموکراتیک در 

 ازرا  همان حداقل پوسته ی دموکراتیک زمان مرور های گوناگون زندگی اجتماعی؛ بههلای

این کشورها دموکراسی  .دهندمی دست ازنیز  را خودی دموکراسی باورانهدرون نابود و قدرت 

 ؛دموکراسی منورند بدون آن که بدانند اندیشمی دیکتاتوری منورشوند و به گریز می

 هدموکراتیک برای همگان چه حاکم و چاست. اگر و تنها اگر در آن قوانین  یدیکتاتوربهترین 

ای که امر د؛ به گونهاده؛ اجرا و استمرار تاریخی پذیرپی و به راستی تیسرمحکوم به د

 د. هادینه و به صورت سبک زندگی درآیی آن در میان مردم نننودموکراتیک در کالبد قا

جامعه سیاسی را در  نهایی گیری تصمیم درکاریکاتوری؛ دموکرات نمایِ های سیاسی نظام

 عموم بر فرد یک یاراده چیرگی تمامیت و فردی قداست سمت بهرفتار و کنش؛ و در نهایت 

دلیل اصلی و متنی آن نیز پذیرش درونی و محتوایی ناشی از سبک . سازندمی استوار مردم

 ها به نامیهایی است که از دموکراسی آگاهی عینی و تعریف عملیاتی ندارند. آنزندگی ملت

. دموکراسی را به صورت کنندبسنده میای از حق انتخاب و انتخابات از دموکراسی و پوسته



ه تن بعمومی جامعه پذیرند و به شکل یک لباس تشریقاتی و رسمی در صحن کاریکاتوری می

 خویش؛ دموکراسی رتفکاین در حالی است که در ذهنیت تاریخی خود و در پهنای کنند. می

ی بیگانگان بر ریختار و ساختار جامعه ملی خود قلمداد را امری وارداتی و ناشی از چیرگی اراده

 ی ملی و ملیت و ... سرِ دی و ارادههایی چون آزادی، اصالت فر. با واژهدانندو تعریف پذیر می

بلند مفهومی و ی ناسازگاری برمی سازند تا در میان مردم ژرفای معنایی و ادراکی؛ گستره

 بالای عملی پیدا نکند. 

پوپولیسم قداست عاملیت و اصالت کنشگر متوجه استواری در میان مردم و نشان دادن 

 های دموکراتیکدیکتاتوری برای برپاداشتن های فریبدموکراسیخود در قالبِ  بدخیم

 آوردن دوام برایای ها در دنیای امروز پیش از هرچیز و بیش از هردورهاین حکومت هستند.

 وحشت بدون ایجاد هاآن د؛ندار نیاز مردمان دل در وحشت و رعب ایجاد از بیش ابزاری به

 ههای برتر و کنشگران قدیس در عرص. عاملیتدنآورنمی دوامشرط قیدوبی ستایش با همراه

 دارانطرف هایکشیدن هورا بدون مردمی، پایگاه توهم ایجاد بدون امروز دنیایدر  سیاست،

  .ندارند ماندن به امیدی زدهوحشت و در نهایت شدهمس 

 ویس از هالت اقدام آناکنشگران قدیس و اص امانبی تشویق شاهد بیستم قرنبر همین اساس 

 کیش جنس از تشویقیمی شده است.  گوبلز مدیریتبوده که توسط امثال  ینفر میلیون صدها

مرزهای خدایی شدن و الوهیت تردیدناپذیر  ای که عاملیت و کنشگر را تابه گونه شخصیت

. است رتوابسته ترس با توأم ستایش این به ریزتر،خون هرچهمستبد  دیکتاتورِراند. پیش می

سازد. که استبداد را برمی است قداست و اصالت کنشگر اصلی یهسته واقع در شخصیت کیش

کنشگر و اصالت عاملیت در چیرگی بر های مستبد در قالب قداست ای از این دیکتاتورنمونه

ذهنیت »یا « دیکتاتو.ر شدن»توان در کتاب سیتم؛ در ریختاری تقابلی و بافتاری ناسالم را می

 از شدهتلقین وفاداری آیین یمطالعه با کتاب این در دیکاتر یافت. فرانک 1دیکاتر« دیکتاتور

                                                           
 و چین معاصر تاریخ روی بر او تاریخی هایفعالت بیشتر. است هلند اهل نگارتاریخ یک( 1۶۹1 زاده   ؛Frank Dikötter) دیکاتر فرانک 1

. شد جانسون ساموئل استانی غیر ادبیات جایزه برنده ۱۱11 سال در مائو بزرگ قحطی کتاب نگاشتن خاطر به که است تونگتسه مائو شخص
 کنگ هنگ دانشگاه استادان از یکی او. است بوده لندن دانشگاه در آفریقا و زمین مشرق مطالعات دانشکده   استادان از یکی گذشته در اوهمچنین

 .است



 رانیحکم یشیوه این بارمرگ پیامدهای بررسی به بیستم، قرن خونریز دیکتاتور هشت سوی

 ستایش و وحشت با را ظلم شان هایریشه مدرن جباران چطور که دهدمی نشان و پرداخته

 هایتکنیکفهیم، هستند.  و کاوشگر هوشیار، ها دیکتاتورهایبه باور او این .کنندمی سیراب

 برای مردم؛ نِ دانایی افزایی در میاها و و آگاهی نسبت به آن هاآن توسط شده گرفته کار به

 وردم در هشدارهایی هادهد که آندکاتر نشان میپشتیبانی بسیار مهم هستند.  به دادن فرمان

  .دندهمی ارائه خود تکرار برای تاری  به دادن اجازه

 و اتیوپی منگیستوی چائوشسکو، سونگ، ایل کیم تونگ، تسه مائو استالین، هیتلر، موسولینی،

 برهنه قدرت. کند حکومت خشونت و ترس با تنها تواند نمی دیکتاتوری هیچ. هائیتی از دووالیه

 ساز چاره عمل این کافی مدت دراز در هرگز اما داشت، نگه و گرفت موقت طور به توانمی را

 خواهد بیشتری دوام کنند، تحسین را او که کند وادار را خود مردم بتواند که ظالمی. نیست

این در  .کند ایجاد را مردمی حمایت توهم باید که است این مدرن دیکتاتور پارادوکس. داشت

 پرتو قداست عاملیت و کنشگر بروز پیدا می کند. 

 رهبران بودند مجبور و بودند شوق و شور به محکوم نفر میلیون صدها بیستم، قرن طول در

د توانیبرند. هنوز هم می می سر به رعیت جایگاه در هاآن که زمانی حتی کنند، تحسین را خود

ها و عزاهای گوناگون در نزد پیشوا و وفاداران به های مردم کره شمالی را در جشنچهره

  چیرگی او مشاهده کنیم که چگونه بر این معنا استقرار پیدا می کند.

های متوجه های ماکیاول و هابز نیز به عنوان یکی از مقوم ترین گزارهشاید بتوان از اندیشه

های قابل اتکاء برای برسازی هایی که دارای استعداد و توانمندیقداست عاملیت در میان ملّت

ها به اثر عاملیت و اصالت کنشگر در جامعه دیکتاتور زده برخوردارند؛ نام برد. در حالی که آن

 . اشاره دارندی مقوم امنیت در جامعه فاقد نظم دستگاه فکری نخبه گرا و برسازی طرز اندیشه

 ددارن که رفتارهایی و هاانسان رفتارهای اکثر که برد پی انسان یاتی خصوصمطالعه در هابز

 آن شد مطرح جا این در هابز برای که پرسشی اند. فته گر فرا جامعه از یعنی است اکتسابی

 وی ذاتی امور و وفطرت داد؟ تشخیص را انسان ذات و جوهر تا یافت راهی توان می آیا که بود

 . شناخت را



 خویش تمرکز حدی تا لذا نداشت دست در را کافی وسایل روزگاران آن در کار این برای هابز

 امیهنگ و اجتماعی زندگی به ورود از پیش انسان که دریافت وی. نهاد گذشتگان اطلاعات بر را

 از همین رو کردمی زندگی خود طبیعی عقل و غرایز اساس بر بود نگرفته شکل اجتماع که

  . کند می "اطلاق ذاتی صفات" به آن ها هابز که داشت صفاتی

ست. ا "انسان طبیعی"محصول طبیعی این وضعیت طبیعی در بستر موجودیت صفات ذاتی؛ 

 و دارد اجتماعی زندگی که انسانی به و natural man یا طبیعی ،انسان انسان این به هابز

دوران  انسانانسان طبیعی . می گوید "اجتماعی انسان"شود؛ پس از آن پدیدار می

ی نانویسای طبیعی و بدون صناعت انسانی به سر ای در جامعهپیشااجتماعی است. به گونه

 برد. می

 دارا را پلید صفات از ایمجموعه وی که گوید می طبیعی انسان هایویژگی خصوص در هابز

 پلید صفات از ای مجموعه وی که گوید می طبیعی انسان هایویژگی خصوص در است. هابز

 : است بوده دارا را

 یک که داندمی صفاتی وخلاصه طلب زیاده حریص، ، حسود هابز این صفات را شامل دروغگو،

 اساس بر انسان دوران آن در که است معتقد هابز. سازدمی درنده موجود به تبدیل را موجود

 برای امنیت که است آن دوران آن بارز ویژگی .است گرفتهمی تصمیم خویش طبیعی عقل

 . است نداشته وجود انسان

 ای به سربه دنبال حلقه اتصالی میان وضع طبیعی و وضع صناعی هابز توماس حال همین در

 که گویدمیهابز کند. می برد که در ذهن دارد و در امر واقع نیز آن را تا حدودی نظاره می

 او و شتابدمی کمکش به وی عقل که است حالت آن در و هست؛ هم عقل دارای شرور انسان

  یابد؟ خلاصی امن نا اوضاع این از تا کند چکار که کندمی راهنماییرهبری و  را

 همعاوض امنیت با را خویش باری و بند بی تا دهدمی پیشنهاد او به آدمی است که  عقلهمین 

معامله بزرگ و "آن چه من . آورد دسته ب را امنیت مقابل در و بدهد را امنی نا یعنی نماید،

 ودب تصور قابلی بزرگ پرریسک و معامله وضعیت این برای که هم راهی. مخوانمی "پرریسک

 . بود اجتماعی زندگی



 نداشتند را گذشته هایآزادی انسان دیگر جاآن در.  آورد روی اجتماعی زندگی به انسان پس

 دیگر سوی از و متجاوزند ذاتا هاانسان اول آن که و آیدمی پیش دیگری موضوع این جا در پس

 در د.شومی مضاعف بدی این یکدیگر کنار در شدن جمع صورت در و هستند بد ذاتا هاانسان

 حفظ برای آید. این عقل است که می او راهنمایی به آدمی عقل دوم بار برای هم باز این جا

با  دولت که اینجاست در. سپرد حاکم فرد به مطلق صورت به را قدرت باید انسانی امنیت

 جامعه وارد و گذارد می سر پشت را طبیعی وضع و انسان آیدمی بوجود "لویتان"استعاره ی 

  . شودمی مدنی

 ملاک که نیست بازو زور دیگر و شود می حکمفرما جامعه در و ضابطه قانون که اینجاست از

باز پس  را افراد حقوق تا است موظف دولت بلکه؛ نیست آنان برخوردهای در هاانسان برتری

را به کار می برد و در  اجتماعی داد قرار تعبیر هابز نظر این نماید. از اعطا هاو به آن گرفته؛

پرتو آن دولت معطوف به ایجاد نظم و امنیت را برای توسعه ملی در یک جامعه مدرن 

 سازد. برمی

ای است که هابز در این زمینه بیان کرده است گزارهمشهورترین «  است انسان گرگ انسان»

ها در ماهیت و جوهره انسان هابز نظر درو در صحن عمومی تاری  به یادگار مانده است. 

 خود این که برای یکدیگرند؛ و بدخواه و خودخواه خویش سرشت در و وجودی خود؛

 هایخواهی خود بر تا دارند به دولت احتیاج آدمیان نکند تصادم هم به فردی هایخواهی

  . کنند تجاوز هم دیگر حقوق به افراد تا نگذارد و کند نظارت فردی

 .هستند خو ودرنده تبهکار های انسانهمه است یکسان آدمیان همه طبیعت داشت اعتقاد هابز

این وضعیت . دانندنمی را وظلم عدالت معنای مردم و ندارد وجود مالکیت اولیه اجتماعات در

صناعی ایجاد شده در پرتو قرارداد اجتماعی است که برسازندهی بسیاری از مفاهیم اجتماعی 

 در صحن عمومی اجتماع است. 

بنابر این مردم در جنگ و ستیزند و برای رهایی از این جنگ و ستیزش ویرانگر یا به بیانی 

 مرکزی قانونی اراده تحت را امعیجو و شوند می جمع هم دور نابسامانی این از فرار دیگر برای



کند و  جلوگیری مردم میان جنگ از که آن است اجتماع این از غرض . دهندمی تشکیل

 امنیت ساز باشد. 

 اجرا ربهت یک نفر توسط شودمی بسته جامعه یک در که دادی قرار و پیمان کندمی تاکید هابز

دارای تضمین اجرای  قرارداد این . نهندمی گردن قرارداد این به عمر تمام برای شود؛ افرادمی

 قراردادی شود. زیرامی گذارده اجرا به شمشیر مشروعیت اعمال زور نسبت به تابعین است. با

 اشدب نامحدود باید شاه قدرت گویدمی نیست. هابز بیش حرفی نشود حمایت شمشیر با که

که کمتر در صحن عمومی  "استانسان گرگ انسان  "ی بسیار مهم دیگر وی در کنار گزاره

 «. است شاه حکم فقط حکم :»شهرت یافته است؛ بر همین معنا این است که 

 و جدبسن را تدبیری هر. دهد نظم قوانین همه به. کند سانسور را افکار بایدپادشاه،  ویبه باور 

 در گرفتن قرار بدلیل مردم . کند راتنظیم مالکیت به مربوط قوانین. فرونشاند را طغیانی هر

  . بدهند پادشاه شخص به را خود قدرت تا گذاشتند قرار یکدیگر با مدنی جامعه

 هابز توماس نظر و پادشاه وجود ندارد. از مردم بین است. قراردادی مردم خود بین داد قرار این

 یا پادشاه به را خویش اختیارات تمام واقع در باشد و ملت نامحدود بایستمی پادشاه قدرت

 . نمایند واگذار حاکم شخص

 عتقدو م داندمی خوشبختی وسیله را امنیت هابز که شودمی مشخص شد گفته آنچه به توجه با

 از . باشد داشته وجود امنیت همه برای آن در که آورد به وجود بایستمی را ایجامعه است

 یا دولت که باور دارد هابزداند. می انسان عقل تجویز از ناشی را دولت تشکیل هابز دیگر سوی

  نماید. مجازات را آنان تا باشد ضوابطی دارای کار خطا هایانسان برای بایستمی پادشاه

 : کند می تقسیم دسته سه به را قوانین وی

  طبیعی قانون

  خدائی یا الهی قانون

  موضوعه قانون

 شخیصت را آنها تواند می طبیعی بطور انسان عقل که است قوانینی آن طبیعی قوانین از منظور

 به آن ریشه که است مذهبی ،قوانین الهی قوانین از منظور . نماید حرکت آن بدنبال و دهد



 روابط تنظیم برای بشر خود که است قوانینی هم موضوعه قوانین از منظور. گردد می باز وحی

 utility دیدگاه از بایستمی قوانین این که دارد عقیده هابز. است آورده بوجود اشاجتماعی

این جا جدای از روش عقلانی پذیرش قدرت مطلقه؛ محل . شود سنجیده وسودمندی مطلوبیت

 جدایی وی از باورمندان کلاسیک قدرت پادشاه است. 

 : برمیشمارد را حکومت نوع سه هابز

  سلطنتی حکومت(الف

 دموکراسی حکومت(ب

  اشرافی حکومت( ج

او از طرفداران حکومت نخست است و دلایل چندی نیز بر آن داراست که با دلایل طرفداران 

 کلاسیک پادشاهی من جمله جیمز اول؛ متمایز است. 

 : گیرد می نظر در ها حکومت برای دیگر دونوع همچنین

  ستمگران حکومت(  الف

  متنفذ اقلیت حکومت( ب

 بودن توام خواند. هابزقابل فعلیت می بالا گانهسه هایحکومت همان قالب در را هاآن اما 

 سیاسی قدرت و روحانی قدرت که است معتقد هابز . پذیردنمی را عرف قدرت با مشروع قدرت

 کشوری قدرت تابع کلیسا قدرت و هم چنین گردد سیاست تابع مذهب باشند جدا هم از باید

  د.باش حاکم تابع باید که هاستشرکت دیگر مانند شرکتی هابز نظر در کلیسا. باشد

 و هیچ است پذیر انجام حاکم اجازه با آن تصمیمات و است مستقل خود درون در که شرکتی

 مودهن تایید آنرا حاکم که اجازه با مگر شود؛نمی شمرده و قانونی حق بر کلیسا تعالیم از یک

 .است

 داشت قصد سیاسی برجسته است. هابزدر ادبیات  Utilitiesسودگرائی  مکتب برآغاز هابز تاثیر

 مکتب واقع نماید. در مطرح گرائی سود مبنای بر را هاو آن برده پرسش زیر را اخلاقی قواعد

 . اعمال خود نه دارد کار سرو هاآن عواقب سنجش و اعمال نتایج با گرائی سود



 که است فرد آن که چرا باشد استبدادی بایستمی پادشاه حکومت که داشت عقیده هابز

 مشروعیت هابز . نماید دخالت آن در ندارد حق جامعه و نماید برقرار را امنیت دارد وظیفه

 دارند شورش حق موقعی در مردم .است دانسته امنیت برقراری برای وی توانائی به را دولت

 . سازد برقرار را امنیت نتواند پادشاه که

 حدس زا هابز نظریات که معتقدند پردازان نظریه اکثر که نماییم اشاره باید هابز آراء بررسی در

 تا کج معمار نهد چون اول خشت پس است شده ناشی انسان بد سرشت مورد در وی گمان و

 سیاسی هایاندیشه بر ایجاودانه تاثیر وی اجتماعی قرارداد نظریه اما. کج دیوار رودمی ثریا

 آن تکمیل چون لاک و روسو؛ به سیاسی اندیشمندان وی از بعد ای کهبه گونه نهاد غرب در

پرداختند. اما؛ لاک طرفدار پادشاهی مشروطه و روسو طرفدار نظام دموکراتیک بود. این تنوع 

معنادار در میان اصحاب قرارداد اجتماعی در این زمینه به مفهوم قداست و قداست زدایی از 

 گردد. عاملیت و اصالت کنشگر بازمی

شود. در حالی که این حق طبیعی محدود می "صیانت نفس"هابز به آن پروا دارد به امنیتی که 

 ؛در وضعیت طبیعی آنی موجودات در نظام طبیعت است که در نهایت برای بروز همه

های مکانیسم بابرند. تمام جانداران سازوکارهای غریزی و عقلانی متمایزی را به کار می

ا عناین م "جانور ویژه"که یا در جانوران غریزی است و یا در میان آدمیان به عنوان  گوناگونی

 کنند. دنبال میاز طریق عقلانی، را 

های استدلال با خواهندمی ایعده که آنست بیانگر به صراحت راستا، این در مباحث کنونی روند

که در سایه  سازندرب را حقیقتهای حکومتی جدید این زا در باب افراد در نظام قداست

 امر اینتوان به توسعه ملی در دنیای پرآشوب امروز دست پیدا کرد. دیکتاتورهای منور می

 نزدیک شانعمدی مقاصد به را آنان توجیهات، مسیر در طریق اگر طی که شودمی آن به منجر

 ند. شاکمی اجتماعی و سیاسی هنجارنابه نتایج را به هاآن روش، این تداوم و توسعه اما سازد؛می

 سمند بر مردم حاکمیت و آزادی تردید در را خویش فردی نیات و تصورات که کسانی

 وت،ثب منزلگه به نه رهوارشان راه، پایان در که باشند متوجه زنند، بایدمی تازیانه هااستدلال

 ست،ا گیری ناخودآگاهموضع  چنین اگر. ایستدمی فراز، گردن استبداد و ظلم آبخور به بلکه



 و یستندن ناکدیگر هیبت گذشته دیکتاتوران زیرا برگشت، یا و ایستاد راه ینیمه در دتوانمی

 دفه اگر و برسانند، نوائی به را کسی یا و بشکنند را ها قلم و ببندند را هادهن توانندنمی

 نشاگناهان خداوند تا کنیم دعا آنها روح به که آنست راه بهترین است، گذشته جبران دیون

  .ببخشد را

مبتنی بر قوانینی است که بسیار سخت و برای همگان از حاکم تا محکوم کشیده  یدموکراس

ی اکثریت می شود. نتایج این معنا در حاکم ساختن کسان گوناگون در مقام دولت به اراده

گرایی دارد. مردمیت جا اهممتکی است. به دست آوردن نظر و حمایت اکثریت مردم در این

نجر به سوء ک در آن وجود دارد. اما؛ نباید مخیم و دموکراتیلیسم خوشخیم یا پوپوخوش

 گرا و دیکتاتورمنشانه شود. گری غیر توسعهاستفاده از مردم برای حکومت

اند. اما در این میان قداست زدایی از عاملیت و عنا بسیار مهممها در این کنشگران و عاملیت

م شمردن اراده عمومی و اهداف ملی برای دستیابی به اهداف تعریف شده در قرارداد محتر

 یه اراده ی عمومااجتماعی اهمیت حیاتی دارند. کسان؛ یا همان افراد در جایگاه قانونی در پایگ

نند دارای قدرت کها عمل میآنردم و در پرتو خواست ها تا هنگامی که از حمایت مملت

ای هستند که در نهایت چه طبیعی؛ چه ر در چارچوب قوانین پذیرفته شدهزوکاربرد مشروع 

شامل  –جامعه ملی های ارادهمتکی بر پذیرش آدمی و مجموعه  ؛الهی؛ و چه موضوعه باشند

 باشند. می –اکثریت و اقلیت 

که  یدر مورد افراد توانندینم ستیفراد ناشامنتقدین دموکراسی بر این امر تکیه دارند که ا

 یهوشمند زانیقضاوت کنند. همه ما در مورد م یدارند، به درست یبالاتر یستگیمهارت و شا

این استدلال دارای  .میهم دار گرانیرا در مورد د یکور نیو هم میو عملکرد خود کور

خمیرمایه درونی ناموزون با آرایه بیرونی آن است. چرا که در اصل آدمی در صحن عمومی 

را  های مردم، دارد. از سویی دیگر آیا اگر توده«ارزیابی و ارزشیابی»؛ بلکه نمی کند« قضاوت»

های خود و دیگران در چارچوب قوانین دارای حق ارزیابی و ارزشیابی در برابر رفتارها و کنش

مصرح و آشکار دموکراتیک ندانیم؛ و به بهانه کور بودن خود در برابر میزان هوشمندی و 



ن، از نظارت همگانی بر خود و نظارت خود بر دیگران چشم بپوشیم؛ همه عملکرد خود و دیگرا

 چیز بهتر خواهد بود؟ 

 دیاز د »بعضی از روانشناسان هوادار دیکتاتوری قداست کنشگر و اصالت عمل او می گویند:

 2«!ستیبهتر ن یکتاتوریاز د یلیخ یشناسان، دموکراسروان

 نیرها، بتوانند بهتآن تیکم اکثردست ایفرض استوار است که مردم  نیبر ا یدموکراس ندیفرا

طالعات از م یاندهیکنند. اما تعداد فزا یرا بازشناس یگذاراستیس دهیا نیبهتر ای یاسینامزد س

امر را ثابت  نیخلاف ا رسدیکه به نظر م دهدیرا نشان م یاز روان آدم یبارجنبه تاسف

کار آمدن  یباعث رو کیانتخابات دموکرات رسدیمطالعات، به نظر م نی. بر اساس اکندیم

 شده است. یسطح متوسط یهایو راهبر هااستیس

 یکاف یستگیکه شا یکه مردم دهدیروانشناس دانشگاه کورنل نشان م نگ،یدان دیویمطالعه د

ند. ها قضاوت کنآن یهادهیا تیفیک ایافراد  ریسا یستگیدر مورد شا توانندیندارند اساسا نم

 یهستند، به سخت اتیقانون مال رییدر مورد تغ یکه فاقد هرگونه تخصص یمثال، افراد یبرا

 یها به سادگکنند. آن ییند، شناساامتخصص نهیزم نیرا که واقعا در ا یینامزدها توانندیم

  .معنادار هستند یهاقضاوت یلازم برا یذهن یفاقد ابزارها

 یناتوان تواندینم یاسیس یدر مورد نامزدها اتیواقع ایاز اطلاعات  یمقدار چیه جه،ینت در

نند. در ک یابینامزدها را ارز یببرد تا بتوانند به درست نیرا از ب دهندگانیاز را یاریبس یاساس

سخت است که با  یلیمردم خ یبرا قرار دارد که: تیواقع نیا نگیها، به گفته دانراس آن

که  نیا ییشناسا یهوشمندانه سازگار شوند، چون اغلب مردم مهارت لازم برا اریبس یهادهیا

  .قدر خوب است را ندارندچه دهیا کی

در دانشگاه کورنل و در حال حاضر در  نیاز ا شیکروگر که پ نیبه اتفاق همکارش جاست یو

 یهامهارت یپا یکه مردم وقت مشغول است، بارها و بارها نشان داده ورکیویدانشگاه ن

 ییتوانا یابیدر حال ارز نی. چه محققدهندیم بیخود را فر باشد، انیشان در مهوشمندانه

د عملکر یحت ایدستور زبان،  کی یدرست ایجوک،  کی یدارخنده زانیم یبنددرجه یمردم برا
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https://www.khabaronline.ir/news/201343/
https://www.khabaronline.ir/news/201343/


 یبایعملکرد خودشان را بالاتر از حد متوسط ارز شهیشطرنج باشند، مردم هم یخودشان در باز

عه کننده در مطالرتبه گروه شرکت نیترنییدر پا یواقع یابیکه در ارز یافراد یحت کنند،یم

  .رندیگیقرار م

خودمان  یهابه اندازه مهارت گرانید یهاما نسبت به مهارت: »دیگویم بارهنیدر ا نگیدان

 دیواهخ گرانید یستگیناشا یبرا یبدتر یقاض د،یباش ترستی. هر چه شما ناشامیکور هست

 زانیمربوط به سنجش م یهاخواست آزمون انیخود از دانشجو قیدر تحق یو«. بود

 یانیمتوجه شد دانشجو ش،یآزما جینتا یکنند و پس از بررس یابیارز را یدستور زبان یهامهارت

 ریها را به سانمره نیتردقتیعملکرد را در آزمون داشتند، ب نیترفیکه خودشان ضع

آن را  یوقت یحت دادند،ینم صیها جواب درست را تشخداده بودند. ضرورتا، آن انیدانشجو

 .دندیدیم

 هنیزم کیاگر در دانش خود در : »دهدیم حیتوض نگیروشن است. دان یگسستگ نیا لیدل

ها را چه در مورد شکاف نیکه ا دیستین یتیآن وقت در موقع د،یداشته باش ییهاخاص شکاف

است که در همه  نیاست ا بیعج اریچه بس. آن«دیکن یابیارز یگریخودتان و چه در مورد د

عملکرد را دارد، اما  نیبدتر یبدهند که چه کس صیتشخ توانندیمردم م ها،شیآزما نیا

 .کنند یعملکرد را دارد، بازشناس نیرا که بهتر یفرد توانندینم

در معادن زغال سنگ را دارند و بر  یهستند، نقش قنار ستیاز همه ناشا شیکه ب یمردم

 یاهمه ما تا اندازه نگ،یدلالت دارند. به گفته دان یدر مفهوم دموکراس یشتریب یسرگردان

 .شودیم یخودمان ناش یشخص یهاکه از فقدان مهارت میهست یکور یدچار نوع

 کیانتخابات دموکرات کیو کروگر را به  نگیدان یهاهینظر رایاخ ،یشناس آلمانناگل، جامعه متو

 فرض نیخود از انتخابات، چن یاتیاضیدر مدل ر یوارد کرده است. و یاانهیرا شدهیسازهیشب

شده باشد، به  عیتوز یازنگوله یمنحن کی یرو دهندگانیرا یرهبر یهایکرده که توانمند

ر حد د تیواقعا بد باشند و اکثر یرهبران یباشند، برخ یخوب اریرهبران بس یکه برخ یشکل

 یدر بازشناس دهندهیفرض کرده که هر را طورنیا نیوسط قرار داشته باشند. همچن

خودش بالاتر باشد، ناتوان  یهااز مهارت یوقت ،یاسیس ینامزد انتخابات کی یرهبر یهامهارت



 یاهانتخاب شدند که مهارت یینامزدها شهیشد، هم یسازهیشب یاباتانتخ نیچن یاست. وقت

 .از متوسط بالاتر بود یتنها اندک شانیرهبر

 نیا ای شوندیرهبران به ندرت انتخاب م نیبهتر ،یکه در دموکراس ردیگیم جهینت نیچن ناگل

 ازیتنها امت ،یطیشرا نیباورند که با چن نیبر ا نیمحقق نی. اشوندیکه هرگز انتخاب نم

افراد  دنیاز رس یاست که به طور موثر نیانواع حکومت ا ریبر سا کیدموکرات یهاحکومت

 .3 شودیم یریجامعه جلوگ تیریمتوسط به مد حداز  ترنییپا

نخست آن که متخصصان سیاست و نگارندگان ادبیات سیاسی در جهان باور دارند که 

از این رو در دنیای دانند. ها به هیچ وجه دموکراسی را خیر نمیدموکراسی بهترین شر است. آن

دانینگ و دانند. ی پنجره زیست سیاسی بشر میواقعیت آن را بهترین امر تجربه شده

نگرند. این در حالی است که ی خود به موضوع میاویه دید روانشناسانهزاز همکارانش 

فرد در دموکراسی و امر دموکراتیک؛ ساز و کار هایی دارد که به خرد جمعی تکیه می کند. 

تخصص در قالبِ  همراه بای سیاسی دارای تجربه زیسته شده ؛ حداقللب جماعتی سیاسیقا

، وارد رقابت می شوند تا در قالبی دموکراتیک حداکثر را به خود جلب و جذب نمایند. «حزب»

نقل و انتقال های حزبی در صورت تدلیس و هرگونه فریب در این فرآیند با پرداخت هزینه

ها را افزون می سازد. و در نهایت داشته هربه زیسته شده انباشتجرسد و تقدرت به انجام می 

 این در صحن عمومی اجتماع و در فضای گفتمانی سیاست گریز و گزیرناپذیر است. 

من؛ این منطق روانشناسان، از دریچه نگرش روانشناسی روا است؛ اما  زاویه دیدِاز این رو، در 

برند و آن را این گونه ناقص منطق به طور کامل بهره نمی هایی که از اینملتکامل نیست. 

دانینگ، ناگل و کنند. ی ضددموکراسی را زمینه پروری مین خود اندیشهوپذیرند در درمی

های گوناگون عملی شدن امر در کشورهای دموکراتیک با نسبت هاآندیگرانی چون 

های اوضاع این شر مطلوب در پژوهشدموکراتیک زندگی می کنند و در آن فضا برای بهبود 

نگرند و در های ناشی از تفکر انتقادی میهای گوناگون را در چارچوب نگرشخود جنبه
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گرانه ها برای اثبات رویکرد نفیکشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته و یا ... از این پژوهش

 برند. دموکراسی بهره می

ی حکومتی با روح سیاسی نگاهی اشتباه است. اکلهنگاه به دموکراسی به عنوان یک ش

یل به یک سبک زندگی تبد –نه باید  -دموکراسی یک نظام اندیشگی است که بایسته است 

ت بایسته اساین سبک زندگی در میان مردمان یک کشور نهادینه گردد و شایسته است شود. 

آن نه در شاکله ی سیاسی  اگر این گونه شد خروجیرسالت سیاسی برای خود قائل شود. که 

مشخص مانند پادشاهی یا جمهوری یا فدراتیو و کنفدراتیو، یا مرکزگرا یا مرکزگریز، و ... که 

های رنگارنگ درهم تنیدگی سیاسی به صورت روحی در تمام وجوه ارتباط اجتماعی و لایه

عرصه  دموکراسی یک شاکله حکومتی نیست یک روح جان بخش بهبروز پیدا خواهد کرد. 

زیست دموکراتیک  اندیشه دهایی که در درون خوملتسیاست در صحن عمومی اجتماع است. 

 ی دچارشدگی قداست عاملیت و اصالت کنشگر است. را نهادینه نکنند دچار خطر فزاینده

 

 

 

 

 

 

 

 

 


